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 یدهچک
ارد. ص داستان اصفهان اختصا هاییشاز گو یدر برخ یتتقو یواج یندفرا یپژوهش حاضر به بررس

 یهادر شهرستان یژهواصفهان و به که در استان یشو چهار گو یستب یهاداده یقتحق ینانجام ا یبرا
 انیرا یمرکز هاییشگو ۀاز دست شدهیبررس هاییشاست. گوشده یبررس اند،یجکاشان و نطنز را

رج، د شدگی،یانسداد ی،رفتگمانند واک یانواع متفاوت یدارا یتتقو یواج یندفرا. آیندیشمار مبه
 یناست. در اکار رفتهمطالعه به مورد هاییشاز آن در گو یمتفاوت یهااست که گونه یرهو غ یمشدّدساز

نطنز  اصفهان، کاشان و هاییشاز گو یدر برخ یتتقو یواج هاییندفرابر آن است تا انواع  یسع یقتحق
است تا مشخص شود شده یسع ین،. همچنگردد یینها تععملکرد و بسامد آن ۀمشخص شود و دامن

است.  یلیـ تحل یفی. روش پژوهش حاضر توصدهدیم یرو هایییگاهها و جادر چه بافت یتتقو یندفرا
 مورد مطالعه، هاییشدر گو یتتقو ییآوا یندفرا ین( پربسامدتر1پژوهش عبارتند از:  ینا یجاز نتا یبرخ

 یندفرا( 3 هاست؛یشگو یندر ا یتمعمول تقو یندفرا یندوم شدگی،ی( انسداد2است؛  یرفتگواک
 ،خواندرج هم یت،تقو یندفرااست و در  شدهیبررس هاییشمعمول در گو یاربس اییدهپد یزدرج ن ییآوا

 پربسامدتر از درج واکه است.

 یت،تقو ی،واج هاییندفرا ی،مرکز هاییشاستان اصفهان، گو هاییشگو :یدیکلمات کل
 .شدگییانسداد ی،رفتگواک
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The Phonological process of fortition in some dialects of 

Isfahan Province 
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Abstract 

The present study is allocated to the investigation of the phonological 

process of fortition in some dialects of Isfahan province. In order to 

accomplish this research, the data of twenty-four dialects which are 

common in Isfahan province, and especially in Kashan and Natanz 

regions have been examined. The studied dialects are among the 

Central dialects of Iran. The phonological process of fortition has 

different types such as devoicing, stopping, insertion, gemination, 

etc. Different types of which are used in the studied dialects. In this 

research, an attempt is made to determine the types of phonological 

processes of fortition in some dialects of Isfahan, Kashan, and 

Natanz, and to determine their extent and frequency. It has been also 

tried to regulate in which contexts and places the fortition process 

takes places. The current research method is descriptive-analytical 

one. Some of the results of this research are: 1) The most frequent 

phonetic process of fortition in the examined dialects is devoicing. 

2) Stopping is the second common strengthening process in these 

dialects. 3) The phonetic process of insertion is also a very common 

phenomenon in the studied dialects, and consonant insertion is more 

frequent than vowel insertion. 

Keywords: Dialects of Isfahan province, Central dialects, 

phonological processes, fortition, strengthening, devoicing, 

stopping. 
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 مقدمه.1
اصفهان، تهران، همدان  بیناست که عمدتاا در منطقۀ  هاییگویشهای مرکزی ایران، آن گویشمنظور از 

 .نک)استاز آن یاد شده «ماد بزرگ»منطقه همان است که در برخی از منابع با نام  و یزد رواج دارد و این

رایج در ایران مانند تاتی، تالشی و  هایگویشهای مرکزی ایران با دیگر (. گویش485: 1383ویندفور، 
ن میان گیرند. همچنیهای ایرانی نو غربی قرار میها در گروه زبانهایی دارد و همۀ آنسمنانی قرابت

هایی نو شاخۀ غربی مانند کردی، بلوچی و گورانی نیز شباهت هایزبانهای مرکزی ایران با دیگر گویش
ی هاتوان هستۀ مرکزی شاخۀ شمالی زبانهای مرکزی را از سویی میترتیب گویشوجود دارد. بدین

ار شمین شاخه بهترین گروه اگذاشتن بلوچی، جنوبی سوی دیگر، با کنار ایرانی نو غربی و از
خوانند. های مرکزی معمولاا زبان خود را به نام محل میگویشوران گویش (.Windfuhr, 1992: 243)آورد

های این مناطق ای را هم برای نامیدن گویشها و اصطلاحات ویژهحال، اهالی این مناطق نام با این
رِـُبِ بوروبشه» ،برند. ازجملۀ این اصطلاحاتکار میبه ب از دو جزء مرکّ burobeše/ boreobeš) )«شه/ ب 

ـُبورو که  است« رایجی»یا « راجی»اصطلاح دیگر  .است«برو»به معنی  بشهو « بیا»به معنی   / بُر 
 است و ربطی« محلی»و « رایج»دانند، اما احتمالاا به معنی می« رازی»یافتۀ تحوّلبرخی آن را صورت 

است که « وِلایتی» ،. اصطلاح رایج دیگر(Rezai Baghbidi, 2016: 408نک. ) به ری باستان ندارد
احتمالاا به  (râssâ/ râsse)«راسّا/ راسّه»شود. اصطلاحات هم گفته می« وِلَتی»و « وِلاتی»صورت به

سمه»، «راستۀ )بازار(»معنی  نیز برای نامیدن برخی از « طوراینحالاـ»به معنی  (osme-siga) «سیگها 
ها در سرزمین ماد بزرگ رواج که این گویش آنجا روی از هر رود. بهکار میناطق بههای این مگویش
؛ برجیان، 24-23: 1390اسماعیلی،  نک.کنند)ها اطلاق میرا به این گویش« مادی نو» برخی نام کلی ،اندداشته

 (. Borjian, 2009: 65؛ 17: 1394
ها و وجود مرزهای همگویی متعدد پراکندگی این گویشدلیل های مرکزی ایران بهبندی گویشطبقه      

 توان به پنج گروه کلیهای مرکزی ایران را میای نیست. با وجود این، گویشها کار چندان سادهمیان آن
اصفهان،  ـدر غرب جادۀ قم گروه غربی( 1تقسیم کرد. این پنج گروه و اعضای شاخصش از این قرارند: 

مرکزی لگروه شمالی( 2توان به خوانساری، محلاتی، و وانشانی اشاره کرد؛ یها مازجملۀ این گویش
 زیای، بادرودی، نطنتوان به آرانی، ابوزیدآبادی، ابیانهها میدر منطقۀ کاشان و نطنز و ازجملۀ این گونه

به شرایط  در منطقۀ اصفهان و نواحی پیرامون آن که خود با توجهگروه جنوبی ( 3ارندی اشاره کرد؛ پ و
های غربی شود. ازجملۀ گونهجغرافیایی به دو گونۀ الف( غربی و مرکزی و ب( شرقی و جنوبی تقسیم می

ای، و از گروه شرقی و جنوبی سِدهی، کَفرانی، گزی، ورزنه (1)،توان به اصفهانی قدیمو مرکزی می
 گروه شرقی،( 4فرودی اشاره کرد؛ کَ  و ایای، جرقویهای، کوهپایههای اردستانی، زِفرهتوان به گونهمی
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توان به تودِشکی، نائینی، انارکی، یزدی و گویش زردشتیان کرمان و های این شاخه میازجملۀ گویش
های منطقۀ گویش که گاه با عنوانهای شمال غربی گویش( 5یزد )معروف به بهدینی( اشاره کرد؛ 

های همدان و جنوب ساوه قرار دارند، ازجملۀ گویش ها در شرقشود، این گونهها یاد میتفرش نیز از آن
رهاین شاخه می گروه  جز این پنجویدری اشاره کرد. به و ای، اَلویری، کَهَکی، وَفسیتوان به آشتیانی، آم 

 سبب برخیهای مرکزی دارند و بدینهای زیادی با گویشعمده، دو گونۀ دیگر هم هستند که شباهت
آورند. گونۀ نخست سیوندی است که در سیوند در استان فارس رایج است و میها را جزو این دسته آن

های مناطق مجاور دشت کویر مانند خوری، فَروی )یا فرویگی( و مِهرجانی است گونۀ دوم گویش
(Windfuhr, 1992: 243-244.) 

ری از بسیاهنوز ، اندهای مرکزی ایران شدیداا تحت ترثیر فارسی قرار گرفتهرغم آنکه گویشعلی      
ی های ایرانی غرباند و با گویشهای ایرانی نو غربی شمالی را حفظ کردههای آوایی گروه زبانویژگی

های آوایی غربی شمالی که در ترین این ویژگیهای آوایی زیادی دارند. ازجمله شاخصشمالی قرابت
 /*dv-/خوشۀ  تحوّل( 1: ردموارد اشاره کتوان به این وکم، وجود دارد، مین، بیشهای مرکزی ایراگویش

 bar، در تاتی: barهای مرکزی: ، در گویش«در» *dvara-: ایرانی باستان b/-/آغازی ایرانی باستان به 
، در «داماد» *dzāmātar-: ایرانی باستان /z/ایرانی باستان به  /*/dz تحوّل( 2(؛ 162: 1394سبزعلیپور، نک.)

 تحوّل(؛ 109-108/ 2: 1394اکبرپور، نک.) zomâ/ zǝmâ، در مازندرانی: mâ/ zuâzomهای مرکزی گویش
های مرکزی: ، در گویش«سگ» *tsṷaka-: ایرانی باستان /sb/و  /sp/ایرانی باستان به  /*/tsṷ خوشۀ

espa/ esba :در ابوزیدآبادی ،esbä در ویدوجایی ،espä (.در تاتی: 153: 1395رزاقی، نک ،)ǝsba/ esba 
های مرکزی: ، در گویش«برف» *ṷafra-آغازی ایرانی باستان:  /*/ṷ(؛ حفظ 192: 1394سبزعلیپور، .نک)

varf :ابوزیدآبادی ،värf  تماجی: ، تvafr (.لکی دلفانی: 169-168: 1395رزاقی، نک ،)va:r گورانی ،
لقانی، علینک.) w/vafǝrجویی: گوره -t-ایرانی باستان به  *-xt-خوشۀ همخوانی  تحوّل(. 211: 1396یاری باب 

: -suxta* > -sukta* «های مرکزی: ، در گویش«سوختهsotan «نطنزی: «سوختن ،sotan 
 detهای مرکزی: خوانساری: ، در گویش«دختر» *duxtar-(، ایرانی باستان: 295: 1390اسماعیلی، نک.)
، گورانی de/ǝt(، لکی دلفانی: 125: 1390اسماعیلی، نک.) dot، نطنزی: (205: 1383، نک.اشرفی خوانساری)

لقانی، علینک.) detaجویی: گوره  *r/ :-puθra(h)/به ایرانی باستان  /*/θr خوشۀ تحوّل(. 155: 1396یاری باب 
نک. ) pur، نطنزی: (178: 1383، نک.اشرفی خوانساری) pirهای مرکزی: خوانساری: ، در گویش«پسر»

 *θri̭ā-ایرانی باستان: آغازی  /*i̭-/(. حفظ 110: 1394برجیان، نک. ) purای: (، زِفره123: 1390اسماعیلی، 
، (190: 1383، نک. اشرفی خوانساری) eyâهای مرکزی: خوانساری: ، در گویش«جاری، زنِ برادرشوهر»

: 1394اکبرپور، نک. ) yâri(، مازندرانی: 110: 1394برجیان، نک. ) yâ، جَرقویی: yâ، سِدهی: yâخورزوقی: 
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 هایو گویش های ایرانی نو غربی شمالیهای آوایی در زبان(. برای شواهد دیگر از این ویژگی107/ 2
 .(Stilo, 2007: 95-100. نک)، مرکزی

است. فرایند  2شدگییا سخت 1های زبان فرایند واجی تقویتواج تحوّلهای معمول در یکی از پدیده
نوعی کاهش در نیرویی است  ،گیرد. فرایند تضعیفمی قرار 3شدگیتقویت در مقابل فرایند تضعیف یا نرم

ها هرچه بیشتر به سمت شود که واجرود. این کاهش نیرو سبب میکار میهای زبان بهکه در تولید واج
، روند. درواقعداری پیش میها هرچه بیشتر به سمت واکهمخوان ،رسایی پیش بروند که درنتیجۀ آن

این امر ممکن است  (.Jensen, 2004: 56)شود در بست یک آوا می سبب کاهش ،طور کلی تضعیفبه
ا از هبرخی از همخوان ،های زبان شود و حتی در اثر آندر طول زمان سبب سادگی بیش از اندازۀ واج

شدن بیش از اندازۀ ، فرایند تقویت مانع از این سادهشوند. اما در مقابلفهرست واجگان یک زبان خارج 
ن فرایند تضعیف و ،ت آوایی زباتحوّلاطور کلی در گردد. بهها میو موجب حفظ همخوانشود زبان می

 :Trask, 2015)بیشتر است ،طور توأمان در زبان وجود دارند، اما بسامد تضعیف نسبت به تقویتتقویت به

جا یا پایان ه ای، پایانواکهای، پسواکهفرایند تضعیف غالباا در محیط میان ،یچوتسنظر کن . بنابر(55
دهد دهد، اما در مقابل فرایند تقویت معمولاا در آغاز هجا یا ابتدای واژه روی میکلمه روی می

(Kenstowicz, 1994: 35( هایمن .)فرایند تقویت را برابر با پرتوان شدن یک آوا می165: 1368 )و  داند
طور کلی فرایند تضعیف عبارت آورد. بهشمار میترین جایگاه برای این فرایند بهآغازۀ هجا را مناسب

ها از انسدادی به زنشی، زنشی به سایشی و سایشی به ناسوده و تغییر است از تغییر جایگاه تولید همخوان
دار؛ تشدیدزدایی و کاهش به صفر یا از میان رفتن یک همخوان را نیز واک به واکدر شیوۀ تولید از بی

عنی تغییر دهد؛ یایند تقویت، روندی دقیقاا معکوس با تضعیف روی میشمار آورد. در فرباید تضعیف به
ام واک، مشدّدسازی و سرانجدار به بیناسوده به سایشی، سایشی به زنشی، و زنشی به انسدادی، واک

صورت زیر توان بههای آن را میو گونه تحوّلشناختی به یک واژه. این دو افزودن همخوانی غیرریشه
 نشان داد:

 :ضعیفت

 ناسوده؛  >سایشی  >زنشی  >الف( انسدادی  
 دار؛واک >واک ب( بی

 ج( تشدیدزدایی؛
 د( حذف.

                                                 
1. strengthening 
2. fortition 
3. lenition  



 126  1402 بهار، 39 ، پیاپی1، شمارۀ 13دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

 :تقویت

 انسدادی؛ >زنشی  >سایشی  >الف( ناسوده  
 واک؛ بی >دار ب( واک

 ج( مشدّدسازی؛
 د( درج همخوان. 

ناسوده  >آواها ـر کند:نمایی میصورت بازبدین ،لحاظ شیوۀ تولیدلوشوتسکی نیز فرایند تقویت را به      
وی همچنین فرایندهایی مانند درج، تشدید، تبدیل واج   انسدادی. >انسایشی  >سایشی  >کناری  >

. (Luschützky, 2001: 510-524)آوردشمار میرا از انواع فرایند تقویت به /x/به واج ملازی  /h/چاکنایی 
فتگی رهشت و واکشدگی، درج، کشش، تشدید، میانادیکول نیز فرایند تقویت را شامل انواع انسد

های مختص هریک ممکن ها و ویژگیبه گوناگونی زبان. به هر روی، با توجه (Kul, 2007: 160)داندمی
است در یک زبان، همۀ انواع فرایند تقویت دیده شود و در زبانی دیگر فقط چند گونه از انواع فرایند 

 تقویت وجود داشته باشد.

 . روش پژوهش1-1

های اصفهان، در این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی به بررسی فرایند واجی تقویت در برخی از گویش
جینۀ گن»های این تحقیق برپایۀ سه کتابی است که با عنوان پردازیم. غالب دادهکاشان و نطنز می

 24است و ارسی منتشر شدهدر فرهنگستان زبان و ادب ف« 3-1های ایرانی: استان اصفهان گویش
در ای)ای، نطنزی و تِکیهای، طامهها عبارتند از طَرقی، طاری، کِشهشود. این گویشگویش را شامل می

ای، سِدهی، سَگزَوی، قِهَوی، کَمَندانی، (؛ جَرقویی، خورزوقی، زِفره1390شهرستان نطنز؛ نک. اسماعیلی، 
کی، 1394مون آن؛ نک. برجیان، در اصفهان و پیراکوپایی و کلیمی اصفهانی) زواری، بَرز  (؛ آذرانی، ابوزیدآبادی، ا 

تماجی، تَجِره هرودی، ویدوجی و ویدوجایی)ت  (. برای پرهیز از 1395در شهرستان کاشان؛ نک. رزاقی، ای، ق 
عی نبای از ماست، اما اگر دادههای مورد بررسی ذکر نشدههای گویشتکرار، نام این منابع در مقابل داده

های است. نگارنده نیز خود گویشور یکی از گویشمتفاوت نقل شده باشد، به آن منبع ارجاع داده شده
ها ای که در منابع برای واژهنگاریاست تا همان واجرایج در شهرستان نطنز است. همچنین، سعی شده

 čانند است، ماده شدهتغییراتی برای حفظ یکدستی د نیز ذکر شده حفظ شود؛ البته در مواردی اندک
 و مانند آن. zhجای به žو  chجای به
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 . پیشینۀ پژوهش1-2
یرانی آثار های اها و گویشتاکنون دربارۀ فرایند واجی تقویت و فرایند مقابل آن یعنی تضعیف، در زبان

های ر گونهیت دفرایند واجی تقو»هایی مانند توان به مقالهاست. ازجملۀ این آثار میگوناگونی منتشر شده
بنیاد فرایندهای واجی تضعیف و تقویت در ادوار بررسی پیکره»(، 1395ثباتی و افشار، «)کردی ایلامی

مقایسۀ مشدّدسازی و تشدیدزدایی در زبان فارسی و »(، 1395آرام و حسینی صفوت، «)تاریخی زبان فارسی
شناسی شدگی در گونۀ سیرجانی: واجسایشی فرایند»(، 1391 آبادی،کرد زعفرانلو و تاج«)های ایرانیگویش
اشاره  (Mobaraki, 2013) «شدگی در نظام واجی فارسیسخت»(، 1398پور و شهیدی، آبادیعزت«)زایشی

طنز های کاشان و نویژه شهرستانهای استان اصفهان و بهکرد. اما دربارۀ فرایند واجی تقویت در گویش
اشرف صادقی است. البته علیستند تاکنون اثر مستقلی منتشر نشدههای مرکزی ایران هکه از زمرۀ گویش

( به این 1396صادقی، )«آغازی به بیواک در زبان فارسیهای واکدار تغییر صامت»ای با عنوان در مقاله
برخی شاهدهای گویشی را هم از چند گویش مرکزی  ،گونۀ تقویت در فارسی اشاره کرده و در ضمن آن

 است. ذکر کرده

 . بحث و بررسی2
ت در تحوّلااست. این تغییر و  تحوّلیک نهاد اجتماعی است پیوسته در حال تغییر و  ،ازآنجاکه زبان

ت تحوّلادهد. این های آوایی، دستوری، واژگانی و معنایی زبان رخ میسطوح متفاوت زبان مانند نظام
تواند طول زمان باشد و از سوی دیگر میمعمول زبان در  تحوّلتواند درونی و نتیجۀ زبانی از یک سو می

ادی، های سیاسی، اقتصهای دیگر باشد که عوامل متفاوتی مانند مؤلفهبیرونی و نتیجۀ تماس با زبان
ای مرکزی هت زبانی گسترش و سرعت بیشتری بدهد. در گویشتحوّلاتواند به این اجتماعی و جز آن می

است. داده ت متفاوتی در طول حیاتشان رویتحوّلااند وتشناختی از فارسی متفالحاظ ردههم که به
شود فرایند واجی تقویت است. های مرکزی دیده میت آوایی که در سطح واژگان گویشتحوّلاازجمله 

ر های دیگهای مرکزی به واجهای گویشها در برخی از گونهاست که برخی از واجاین فرایند سبب شده
 شوند.آوایی نسبت به صورت اصلی با قدرت بیشتری ادا میلحاظ یابند که به تحوّل

ت تحوّلاتوان رو نمیدهد و ازاینت آوایی در هر زبانی طبق قواعد دقیق و منظمی روی میتحوّلا
لحاظ ت آوایی بهتحوّلا(. برخی از این 46: 1389، بیکس. نک)قاعده شمردفاا تصادفی و امری بیآوایی را صر

 ،دیگر به عبارت؛ ت دارای سابقۀ تاریخی نیستنتحوّلاهستند، اما برخی از این  تاریخی قابل ردیابی
ها اصلی تاریخی یا باستانی درنظر گرفت. بررسی توان برای آنکم براساس منابع موجود نمیدست
 هایی که سابقۀ مکتوب ندارند امری دشوارها و گویشویژه دربارۀ زبانت آوایی از منظر تاریخی بهتحوّلا

های زبانی ممکن است. به هر روی، برخی است و این امر صرفاا براساس مطالعات تطبیقی با دیگر گونه
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آن  گیرند صرفاا مختصای که در یک شاخه یا دستۀ مشترک قرار میهای زبانیت آوایی در گونهتحوّلااز 
ه ت آوایی کتحوّلازجمله توان سراغی از آن گرفت. اهای زبانی نمیشاخه یا دسته است و در دیگر گروه

ها پربسامدند شود و برخی از انواع آن در این گویشهای مرکزی دیده میهای متفاوت گویشدر گونه
یار متنوعی های بسهای مرکزی گونهفرایند واجی تقویت است. البته گفتنی است، ازآنجاکه گروه گویش

صورت هها باند لزوماا یک تغییر در آنجربه کردهها هریک شرایط متفاوتی را تشود و این گونهرا شامل می
اند های نزدیک به هم قرار گرفتهها به سبب آنکه در منطقهاست. اما برخی از این گویشیکسان روی نداده

های مرکزی تمرکز بر آن دسته از گویش ،دهند. در این بررسیت آوایی کمابیش یکسانی را نشان میتحوّلا
مرکزی و جنوبی ـ شاخۀ شمالی واند و جزناطق میان کاشان و اصفهان قرار گرفتهاست که عمدتاا در م

های فرایند واجی تقویت در است انواع گونه شدهسعی  ،های مرکزی هستند. در این تحقیقگویش
سامد ها بهای کاشان، نطنز و اصفهان مشخص شود و در عین حال تعیین گردد که کدام یک از آنگویش

 رد.بیشتری دا
های رایج در اصفهان و کاشان و نطنز کمابیش شبیه به یکدیگر است. نظام آوایی گویش

ها و تفاوت ،ها تقریباا با فارسی یکسان است. البته در این میانهای رایج در این گویشهمخوان
ن مناطق، های رایج در ایدر برخی از گویش /g/و  /k/برای مثال، دو همخوان ؛ هم وجود دارد هاییاستثنا

وجود  /ž/های رایج در این مناطق واج شوند. در برخی از گویشتر ادا مینسبت به فارسی، کمی پیشین
 /θ/آید. همچنین، در گویش کلیمیان اصفهان واج شمار میبه /ǰ/ای از گونهندارد و در برخی دیگر واج

های بومی و هم در واژه ،یان اصفهانها است. این واج در گویش کلیمدر دیگر گویش /s/در برابر واج 
شود. همچنین، غالباا در دیده می«( سحر» θahalهای دخیل )و هم در واژه«( سال» θālاصیل )مانند 

 δâniوجود دارد، مانند  /δ/های اصفهان، در گویش کلیمیان اصفهان واج در دیگر گویش /z/برابر واج 
های این مناطق شرایطی متفاوت با ها در گویشاکهاما و«. قوزک» quδak، «زبان» oδun، «زانو»

 های پیشین وها با فارسی است: وجود واکههای این گویشهای بارز واکهفارسی دارند. ازجمله تفاوت
-91: 1397های مرکزی، نک. طاهری، های پیشین گرد در گویشبرای توضیحات کامل دربارۀ واکه) /ö/و  /ü/گرد 

صورت ترتیب بهشود و بهتر ادا میگهگاه بسته /ö/و  /e/ ،/o/(؛ سه واکۀ 68-60: 1401؛ اسماعیلی، 95
تر و شبیه به کمی بسته /a/شوند؛ واکۀ باز و پیشین تلفظ می [ʏ]و  [ʊ]، [ɪ]های نسبتاا بسته و نرم واکه

ایی در این است. ساخت هج [w]شود؛ واکۀ مرکب همیشه توالی واکه و ناسودۀ ادا می [ɛ]باز واکۀ نیمه
های است. همچنین، در مواردی خوشه cv(cc)ها کمابیش مانند فارسی است و الگوی غالب گویش

در « وشتگ» göždدر  /žd/و « عدس» nežgدر  /žg/، «صبح» soxbدر  /xb/همخوانی نادری مانند 
 (.47-41: 1390ی، ها، نک. اسماعیلبرای توصیف کامل نظام آوایی این گویش)شودها دیده میاین گویش
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ن تواند انواع گوناگونی داشته باشد. برخی از ایتر ذکر کردیم فرایند واجی تقویت میکه پیشچنان
ی رفتگشوند. برای مثال واکهای دنیا دیده میآیند و در اکثر زبانشمار مینوعی همگانی بهانواع به
-Trask, 2015: 238 )نک:معمول و طبیعی است  ایشود و پدیدهها دیده میها در بسیاری از زبانهمخوان

تر دهد، زیرا در ادای همخوان آغازی هجا تارآواها سفت. این امر غالباا در آغازۀ هجا روی می(239
شود معمولاا در این جایگاه فرایند آوایی تقویت روی دهد. به عبارت دیگر در هستند و این امر سبب می

تر ادا شود. بنابراین محیط آغاز هجا شود تا واج آغاز کلمه پرتوانیاین جایگاه فرایند تقویت سبب م
. از (Harris and Lindsey, 1995; Hayman, 1975: 165)مکانی مناسب برای ظهور فرایند تقویت است 

ها گرایش دارند تا آغازۀ هجا را با یک واج گرفته شروع و پایانۀ هجا را به یک واج رسا سوی دیگر، زبان
آبادی، زعفرانلو و تاجکرد گیرند )شده در آغاز هجا قرار میهای قوی و تقویترو همخواننند، ازاینختم ک

1391 :138-139.) 
ویژه های استان اصفهان، و بههای متفاوت فرایند تقویت در برخی از گویشحال به بررسی گونه

دهیم و در پایان به این مطلب ح میپردازیم و انواع آن را با مثال شرهای کاشان و نطنز میشهرستان
های این منطقه چگونه است و کدام گونه از انواع پردازیم که گوناگونی و بسامد این فرایند در گویشمی

 تر است. های این مناطق معمولفرایند تقویت در گویش

 رفاگیواک. 2-1
ت. این تغییر معمولاا در آغاز دار اسهای واکواک شدن واجترین فرایندهای تقویت بییکی از معمول

واک شدن در پایان واژه و پایان هجا نیز امری معمول است و در دهد. البته بیواژه یا هجا روی می
واک شدن را در در دو موضع آغازی و رفتگی یا بیهای مرکزی هم شواهدی دارد. در اینجا واکگویش

 کنیم.پایانی هجا بررسی می

 غازۀ هجارفاگی در آ. واک2-1-1
دهد آغاز واژه و هجاست. ترین مواضعی که در آن فرایند تقویت روی میکه ذکر شد یکی از اصلیچنان

های منطقۀ کاشان و نطنز و شمار آورد. در گویشهای زبان بهرا باید از همگانی تحوّلبنابراین، این 
 کنیم. اشاره می تحوّلد این ی امری معمول است. در اینجا به برخی از موارتحوّلاصفهان نیز این 

 pبه  b تحوّل. 2-1-1-1
sepīl, sōpül «تماجی؛ در گونه «سبیل تماجی، در گونه« بشقاب» pē̌šqābهای آذرانی و ت  های آذرانی، ت 

هرودی، تِجره ای، سِدهی و گویش در زِفره« بشقاب» pošqâbدر نطنزی، « بشقاب» pošqapای، ق 
زواری، و ترتیب در گونهبه« کبریت» kōlpīt, kalpīt, kelpītکلیمیان اصفهان؛  های ابوزیدآبادی، ا 
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هرودی؛  هرودی؛ « بواسیر» pāpāsīlق  زواری؛ « بال» pālدر ق  ای؛ در سایر در تِجره« رتیل» pōlدر ا 
در گویش « برهنه، لخت» pera:naرایج است.  bōlهای این منطقه برای این واژه صورت گویش

کی و ویدوجی؛ در گونه« بوسس» sepūsسَگزَوی.   در گویش جَرقویی. « زنجبیل» zančepilهای بَرز 

 tبه  d تحوّل.2-1-1-2
tel «های شهرستان نطنز ای، سِدهی، قِهوی و در گویشهای اصفهان مانند زِفرهدر گویش« شکم، دل

( Tafazzoli, 1991: 208نک. در گویش اصفهانی )« دایه» tāye.  غیرهای و مانند طَرقی، طاری، کِشه
 /d/و با فرایند همگونی، واج  [x]در گویش سَگزَوی، ظاهراا تحت ترثیر « کاهدان» kaxtonو در طَرقی. 

در « مردن» martemonدر گویش کوپایی. « مانده، راکد، ساکن» monteاست. واک شدهبی
 رزوقی و سَگزوی. های خودر گویش« مردن» martâmunهای جَرقویی و کَمندانی، و با صورت گویش

 kبه  g تحوّل. 2-1-1-3
kōje «کی، در سایر گویش« زگیل رایج است؛  gūje/iهای این منطقه برای این واژه صورت در بَرز 

qälkar «ای؛ در تِجره« گرقلعmeskar «در گویش ابوزیدآبادی. « گرمسkafkir «در « کفگیر
 های جَرقویی و سِدهی.گویش

 čبه  ǰ تحوّل.2-1-1-4
xōrčīn «زواری، ویدوجی، نطنزی، تِکیهدر گویش« خورجین « جوجه» čuji. غیره ای وهای آذرانی، ا 

 در گویش جرقویه.

 fبه  v تحوّل. 2-1-1-5

difâl «ای.در نطنزی و کِشه« دیوار 
 های انسدادی، انسایشیرفتگی در آغاز واژه و هجا در میان واجآید واکهای فوق برمیکه از دادهچنان

، /b > p/های دولبی اند از واجهای انسدادی فعال در این فرایند عبارتدهد. واجو سایشی روی می
 /p/به  /b/واج انسدادی دولبی  تحوّلها ، که در میان آن/g > k/کامی ، و نرم/d > t/ـ دندانی  لثوی

و  /č/به  /ǰ/واج  تحوّلدر رفتگی فقط ها فرایند واکها و سایشیپربسامدترین است. در میان انسایشی
 شود و بسامد بسیار کمی دارد.دیده می /f/به  /v/واج  تحوّلدر 
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 رفاگی در پایانۀ هجا. واک2-1-2
و در  (Trask, 2015: 55) ای بسیار معمول در زبان استرفتگی در میان و پایان واژه یا هجا نیز پدیدهواک

 ایندهد شده نشان میهای بررسیکه دادهشود. چنانمی های کاشان، نطنز و اصفهان نیز دیدهگویش
تگی رفدهد. گفتنی است واکهای مورد مطالعه روی میها در گویشفرایند آوایی غالباا در میان انسدادی

واک باید از نوع تقویت دار به بیرغم آنکه طبق قاعدۀ تبدیل همخوان واکرا علی 1واج پایانی کلمه
. به هر (Harris, 2009: 38; Kul, 2007: 165-166)آورند شمار مینوعی تضعیف بهدانست، آواشناسان 

 کنیم، اما فقطرا هم در اینجا ذکر می تحوّلهای این رفتگی، مثالروی با توجه به اهمیت فرایند واک
است از هایی را که در میان واژه یعنی در مرز دو هجا و در جزء نخست خوشۀ پایانی کلمه رخ دادهنمونه

ده اشاره شهای بررسیها در گویشآوریم. در اینجا به برخی از این نمونهشمار نوع فرایند تقویت باید به
 کنیم.می

 tبه  d تحوّل. 2-1-2-1
sart «های طَرقی، طاری، کوپایی، قِهَوی، سَگزوی، و با صورت در گویش« نردبانsalt  در گویش

های شود اما در برخی از گویشادا می /t/اصفهان با واج پایانی  هایآذرانی. این واژه در غالب گویش
: 1394؛ برجیان، 111-110: 1390؛ اسماعیلی، 99-98: 1395نک. رزاقی، شود )نیز ادا می sardصورت کاشان و نطنز به

شود. در برخی دیگر از بیان می sardصورت (. این واژه در فارسی نو و فارسی میانه نیز به98-99
دوست، برای شواهد بیشتر این واژه، نک. حسناست )ثبت شده /d/های ایرانی نیز این واژه با واج پایانی ویشگ

1389 :2/705 .)kârt «و « کاردdōkârt «تماجی، تِجرهدر گویش« چینیقیچی پشم ای، ویدوجی، های ت 
زواری و« زدنام» nūnzetدر ابوزیدآبادی، « نامزد» nömzat.  غیره ای وطَرقی، کِشه . غیره در آذرانی، ا 

mūrt («مورد )تماجی، ویدوجی و در گویش« گیاه در « راکد، ساکن» râket. غیرههای آذرانی، ت 
کی، طَرقی، طاری و گویش هرودی، بَرز  تماجی، ق  ای، های کِشهدر گویش« چارقد» čârqat. غیرههای ت 

زواری، و با صورت نطنزی، تِکیه در گویش « سدر» setrدر گویش خورزوقی.  čarqatای، آذرانی، ا 
 جَرقویی.

 pبه  b تحوّل.2-1-2-2
keprit «فرایند  «کبریت»های این مناطق در واژۀ در نطنزی. گفتنی است در بیشتر گویش« کبریت

 qâplâmaاست. جایگاه آغازۀ هجای دوم منتقل شده به /p/است و واج انسدادی قلب آوایی روی داده
 طَرقی. در« قابلمه»

                                                 
1. final devoicing 
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رفتگی در پایان واژه و هجا بسامد کمتری نسبت به دهد واکهای این بخش نشان میکه دادهچنان       
رفتگی واج پایانی کلمه را از انواع رفتگی در آغاز واژه یا هجا دارد. همچنین با توجه به آنکه واکواک

ز دو هجا و میان واژه و در جزء نخست در مر تحوّلآورند، فقط در چند نمونه این شمار میتضعیف به
« سدر» setrشده فقط در واژۀ های گردآوریاست. در میان واژههای همخوانی پایانی روی دادهخوشه

« کبریت» kepritدر خوشۀ پایانی کلمه و در دو کلمۀ  /d/واک شدن واج در گویش جَرقویی، شاهد بی
در پایانۀ هجا هستیم.  /b/واک شدن واج قی، شاهد بیترتیب در نطنزی و طر، به«قابلمه» qâplâmaو 

 /d/ دو واج انسدادی تحوّلهای مورد مطالعه، فقط در بسامد در گویشکم تحوّلبنابراین باید گفت این 
 شود. دیده می /p/به  /b/و  /t/به 

 . درج 2-2
لحاظ شناختی ندارد و بههشود. این واج افزوده مبنای ریشدر فرایند درج، واجی به یک کلمه اضافه می

طور کلی درج دارای دو گونۀ درج همخوان و درج واکه های اصلی آن کلمه نیست. بهتاریخی جزء واج
های کاشان و اصفهان نیز درج هم تواند در آغاز، میان و پایان کلمه روی دهد. در گویشاست. درج می

های این منطقه غالباا از نوع همخوانی است گویشدر آغاز، میان و پایان واژه امری معمول است. درج در 
گیرد و ها صورت میندرت رایج است. درج همخوانی اغلب برای رفع التقای واکهاما درج واکه نیز به

دهد که تکواژی به واکه ختم شود و پس از آن تکواژ دیگری بیاید که آن هم با غالباا در مواردی روی می
، تکواژ e-ه موارد ظهور این نوع درج هنگامی است که تکواژ اضافۀ واکه شروع شده باشد، ازجمل

شود. در اینجا به تکواژ دیگری که به واکه ختم شده افزوده می ā/-un-ساز و تکواژ جمع e-ساز معرفه
در آغاز  /ʔ/مورد نظر ما چنین درجی نیست و به مصادیق آن هم اشاره نخواهد شد. درج واج چاکنایی 

صَدّر به واکه بودههایی کواژه آید نیز در این شمار میلحاظ ساخت هجایی درج آن اجباری بهاند و بهه م 
ای دیگر از این نوع درج آغازی را در ادامه ذکر خواهیم کرد. براساس مقاله مورد نظر نیست. البته گونه

کار های مورد مطالعه بهای که در فرایند درج در گویشهای همخوانیرفته واجهمهای موجود، رویداده
در آغاز واژه،  /h/های بدین صورت است: واج . درج این واج/h, r, n, y, d, b, g/اند از روند عبارتمی

 در پایان واژه. /r, d, g/های در میان واژه و واج /b, r, d, n, y/های واج

  . درج همخوان2-2-1

 الف( در آغاز واژه
hōrmū «های شهرستان کاشان با درج در بیشتر گویش« امرود»ای. واژۀ ی و تِجرهدر گونۀ آذران« امرود

ود. رکار میهای اصفهان و نطنز بدون چنین درجی بهشود، اما این واژه در گویشبیان می /h/واج آغازین 
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این است. در فارسی میانه نیز  /h/و فاقد واج آغازین « اَمرود»صورت در زبان فارسی نو نیز این واژه به
 hašgembeاست. رفتهکار میبه /h/( و بدون واج 149: 1373مکنزی، « )امرود» urmōdصورت واژه به

در ابتدای این  /ʔ/های این منطقه یا واج چاکنایی در گویش کوپایی، در دیگر گویش« شکمبه، معده»
گویش کلیمیان در  šikam, šekamاست )واژه آمده یا خوشۀ همخوان آغاز با درج واکه ساده شده

رسد در برخی از نظر میهای مذکور بهبه دادهدر گویش کَمندانی. باتوجه« آمدن» homedanاصفهان(. 
، درج واج سایشی چاکنایی /ʔ/جای درج واج انسدادی چاکنایی های رایج در اطراف اصفهان بهگویش

/h/ ج های آغازشده با واکه معمول است. این جایگزینی وادر آغاز واژه/h  با واج/ʔ/  در مواضع دیگر و
های این مناطق در برخی از گویش« جعفر»شود؛ برای مثال، نام های خاص نیز دیده میحتی در نام

 شود.ادا می /Jahfar/صورت به

 ب( در میان واژه

gǝrač «در ابوزیدآبادی. « گچkerne «ای و کَمندانی، و های زِفرهدر گویش« کنهkerna  در گویش
 derinǰaدر گویش آذرانی. « چمدان» čaymadūnای، در گویش تِکیه« چمدان» čarmadunقی. طَر

ای و های طَرقی، طاری، کِشهدر گویش« دروگر» derangarای. در گویش تِکیه« پنجره، دریچه»
derungar «ای. در گویش تِکیه« دروگرrundâs «های خورزوقی، سَگزَوی، در گویش« روناس

rondâs «های کَمندانی و سِدهی، در گویش« ناسروrendâs «ای، در تِکیه« روناسruhundâs 
به واژۀ  /d/های اصفهان و نطنز واج که مشخص است در گویشای. چناندر طاری و کِشه« روناس»
نیز  /hu/، هجای /d/بر واج ای علاوهبر این، در دو گونۀ طاری و کِشهاست. افزونافزوده شده« روناس»

های جَرقویی، سِدهی، کوپایی، طَرقی. در گویش« سیزده» sinze(tâ)است. میان کلمه افزوده شده در
sambūrä «زواری، در گویش« سمور های آوایی متفاوتی های کاشان این واژه با صورتدر گویش ا 

 رود.کار میبه sǝmūr, samūr, samūräمانند 

 ج( در پایان واژه

دهد و این حذف معمولاا در بافتی است که در آن فرایند حذف روی می اگرچه پایان واژه معمولاا 
شود، در مواردی اندک فرایند درج نیز در این موضع روی های همخوانی دیده میکردن خوشهساده

شود. درج پایانی های مورد مطالعه نیز در مواردی، فرایند درج در این جایگاه دیده میدهد. در گویشمی
 شود.دهد. در زیر به چند نمونه اشاره میروی می /n/یا پس از همخوان  /a/و  /â/های ز واکهغالباا پس ا

eždǝhār, eždehār, aždehār «هرودی، و با ترتیب در گویشبه« اژدها تماجی و ق  های ابوزیدآبادی، ت 
ی، و با در گویش جَرقوی« فاخته، قمری» pâxterای. های طاری و کِشهدر گویش iždahârصورت 
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 šâ:hengهای در گویش جَرقویی، و با صورت« شاهین» šâhangای. در گویش زِفره poxtarصورت 
در گویش کلیمیان اصفهان. « پالان» pâlundدر گویش کَمندانی.  šâhengدر گویش سَگزَوی، 

kulund «درج واج غیره های کوپایی، خورزوقی ودر گویش« کلون در ./t/ در پس از پسوند اسم مص
/-eš/ ( در فارسی نو و حتی در فارسی میانهmāništ «جایگاه، خانه» ،buništ «ن، شالوده هم رواج «( ب 
های مناطق (، در گویش1391برای اطلاعات بیشتر دربارۀ این فرایند در فارسی میانه و نو، نک. سعادت، است )داشته

یافته است،  تحوّل /d/دار شده و به واک /t/شود، اما در اینجا واج مرکزی هم این فرایند گاهی دیده می
 در گویش جَرقویی.« نوازش» navâzešdمانند 

 . درج واکه2-2-2

ر های مرکزی غالباا مانند فارسی است، هیچ واژههای گویشبه آنکه ساخت هجا در واژهباتوجه صدَّ ای م 
شوند یک ظاهراا با واکه شروع می هایی هم کهها وجود ندارد. بنابراین، در واژهبه واکه در این گویش

ها با وارد کردن های آغازین کهن هم در این گویشهمخوان چاکنایی وجود دارد. از سوی دیگر، خوشه
در « شپش» išpišدر جَرقویی و « شپش» šipišاست، مانند واکه در ابتدا یا میان خوشه شکسته شده

های تاریخی در این مقاله (. این گونه درج137: 1373مکنزی، « )شپش» spišکَمندانی؛ قس فارسی میانه 
های کنیم که در مقایسه با فارسی معیار و یا دیگر گویشهایی اشاره میمورد نظر ما نیست و فقط به واژه

بسامد است. ای کمها پدیدهرفته، درج واکه در این گویشهمشود. رویها دیده میمنطقه درج واکه در آن
 شود.ها دیده شد اشاره میچند نمونه که در این گویش در اینجا فقط به

atasa  «ای. در گویش طامه« عطسهsobahä «هرودی. « صبح در گویش « بارهنگ» bârehangدر ق 
، گذشته از درج غیره های خورزوقی، سَگزَوی، کَمندانی ودر گویش« خرچنگ» kallejangسَگزَوی. 

 xشود: انسدادی شدن واج نخست )اش چند تفاوت دیده مییواکه، در این واژه نسبت به معادل فارس
< k تبدیل واج ،)/r/  به/l/  .و مشدد شدن آن و درنتیجه افزایش یک هجا در این واژهārtōvüj « ،آردبیز

 ketiriرواج دارد.  ārtvijصورت های کاشان این واژه بهای، در سایر گویشدر گویش تِجره« الک
« کاسنی» kāzeniرایج است.  ketriهای این منطقه صورت ، در سایر گویشدر گویش آذرانی« کتری»

کی و  هرودی.« کاسنی» kōsiniدر بَرز   در گویش ق 

 شدگیانسدادی. 2-3
های است. در گویشهرگاه در تولید آوایی بست کامل در دستگاه گفتار ایجاد شود، آن واج انسدادی شده

م که در طی آن یک واج سایشی به یک واج انسدادی تبدیل مورد بررسی غالباا شاهد فرایندی هستی
دن آوردهچنان دهد.شود. این فرایند هم در آغاز و هم در میان و پایان واژه روی میمی  یاست آواهاکه ا 
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 ,Odden) شوندیم یلگرفته تبد هاییبه انسداد یگرهمخوان د یکها در مجاورت رسا و غلت یشی،سا

 تمجاور در اما هستند، نظر این با مطابق نیز بررسی مورد هایگویش هایداده کلی طوربه. (219 :2013
 .دهدیم یرو یبه انسداد یشیسا یهاواج تحوّل یزهجا ن یاواژه  یانپا یاها و در آغاز واکه

 pبه  f تحوّل.2-3-1
benapš «در گونۀ آذرانی و ویدوجی. « بنفشpūtä «هرودی. این« فوطه، لنگ کلمه دخیل  در گویش ق 
وطَة»از عربی  هرودی و تِکیه« رَف، طاقچه» rapاست. « ف   piltaدر نطنزی، « فتیله» pilteای. در ق 

(. این 94: 1383آقاربیع، در گویش راجی هنجن )« فتیله» peltaای، ای و کِشهای، طامهدر تِکیه« فتیله»
(. 720/ 2: 1393دوست، نک. حسناست )« فتیلة»های ایرانی دخیل از واژۀ عربی واژه در فارسی و دیگر زبان

pokol «های سِدهی و قِهَوی. در گویش« فکل، زلفqetpe «در گویش جَرقویی. « قطیفهlâhâp 
 در گویش جَرقویی.« لحاف»

 bبه  f تحوّل.2-3-2
nesb «در گویش ابوزیدآبادی، کَمندانی و جَرقویی. « نصف، نیمqib «و « قیفnāb «در گویش « ناف

 قویی.جَر

 tبه  š تحوّل.2-3-3
tâš «های جَرقویی، سِدهی، سَگزوی، قِهوی و کمندانی، ظاهراا از طریق فرایند در گویش« شاش، ادرار

در واژگان ممنوعه  تحوّلتوان نوعی از این واژه را می تحوّلاست. تبدیل شده /t/آغازی به  /š/ناهمگونی 
 شمار آورد.نیز به

 pو  bبه  v تحوّل.2-3-4
dīb «کی، ویدوجی ودر گویش« دیو های طَرقی، در گویش« طویله» tebila. غیره های آذرانی، بَرز 

تماجی و ویدوجایی؛ در گویش« طویله» tebiläای؛ طاری و کِشه های در گویش« طویله» tebileهای ت 
« بواسیر» pāpāsīlدر گویش جَرقویی. « زنبور قرمز، زنبور گاوی» zanbur gâbiسِدهی و کَمندانی. 

هرودی، در این واژه هم شاهد بی به  /v/و هم شاهد انسدادی شدن واج  /b/واک شدن واج آغازی در ق 
/p/  اخیر در اثر همگونی با  تحوّلهستیم. احتمالاا/p/ است؛ چراکه در محیط آغازین کلمه روی داده

 دهد.ای غالباا فرایند تضعیف روی میواکهمیان
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 q (G)به  x تحوّل.2-3-5
bāqsürä «های رایج در کاشان مانند آذرانی، ابوزیدآبادی و... این واژه با واج در گویش« پدرشوهر/q/ 

های آوایی متفاوت اما با واج های نطنز و اصفهان این واژه با صورتکه در گویشرایج است، درحالی
/x/  رایج است، مثلاا در طَرقیbâxsüra ای و در زِفرهbâxsure (شواهد رایج در نطنز و اصفهان، نک.  برای

سوره به(. این واژۀ گویشی هم111: 1394؛ برجیان، 123-122: 1390اسماعیلی،  ر/ خ  س   معنیریشه با واژۀ فارسی خ 
برای در آن وجود دارد) /x/های باستانی و میانۀ ایرانی هم واج است و در دیگر زبان« پدرزن، پدرشوهر»

در « آخور» āqōr(. 1145/ 2: 1393دوست، های ایرانی، نک. حسنیگر شاهدهای آن در دیگر زبانشناسی این واژه و دریشه
شود. در ادا می /x/های کاشان و نطنز و اصفهان غالباا با واج گویش ویدوجایی. این واژه در گویش

 zenaqdunشود. تلفظ می /x/( نیز این واژه با واج 47: 1373مکنزی، ) āxwarrفارسی نو و فارسی میانه: 
در خورزوقی و گویش  zenâqdunهای ای و با صورتای و تِکیههای کِشهدر گویش« چانه، زنخدان»

های طَرقی و طاری، در گویش« مطبخ» matbax, matbexای. در تِجره zenäqdūnکلیمیان اصفهان و 
modbaq «های خورزوقی، کَمندانی، کوپایی. در گویش« مطبخ 

 dبه  j تحوّل.2-3-6
tâdrizi  ،در سَگزَویtâdruzi  در کَمندانی وtâdizi  ظاهراا «. تاجریزی»در سِدهی و هر سه به معنی

است. یعنی در روی داده [d]به انسدادی  [dz]ها با یک مرحله گذر از انسایشی در این واژه تحوّلاین 
 /dz/ای اصفهان است، و سپس هتبدیل شده، که واجی معمول در برخی از گویش /dz/به  /j/ابتدا واج 

 است.تبدیل شده /d/به 
 [š]یا  [s]های سایشی هرگاه همخوان طور کلی،دهد، بهشده نشان میهای بررسیکه دادهچنان       

شود، می [b]یا  [p]به  [f]قرار بگیرد، سبب انسدادی شدن  [f]در جایگاه پایانۀ هجا در مجاورت 
های کاشان، اگر . همچنین در برخی از گویش«نصف، نیم» nesb، «بنفش» benapšمانند 

عنوان آغازۀ هجای بعد قرار بگیرد به همخوان به [s]عنوان پایانۀ هجا در مجاورت به [x]همخوان 
بسامد از تبدیل واج انسایشی ای کمگونه«. پدرشوهر» bāqsüräشود، مانند تبدیل می [G]انسدادی 

/dz/  به واج انسدادی/d/ فقط در چند گویش رایج در اصفهان کاربرد دارد. نیز 

 یو انسداد یشیناسوده به انسا یل.تبد2-4
 های مرکزی رواج دارد. البته این فرایندوکم در گویشتبدیل ناسوده به انسایشی و انسدادی نیز بیش

نسایشی، شاهد ابسامدتر است. در تنها نمونۀ تبدیل ناسوده به نسبت به دیگر فرایندهای آوایی تقویت کم
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 /y/است. تبدیل واج ناسودۀ  /čč/د هستیم که نتیجۀ آن صورت مشدّ  /č/با واج  /y/همگونی کامل واج 
هم فقط در  /b/به  /w/شود. تبدیل دیده می« ویار»و « موریانه»فقط در دو واژۀ  /d/به واج انسدادی 

 دیده شد. « گوجه»واژۀ 

  čبه  y تحوّل.2-4-1
qečči «گویش طَرقی. در « قیچی 

 dبه  y تحوّل.2-4-2
mürdâna «طَرقی،  در گویش« موریانهmürd(una) ای و در کِشهmurduna ای و در راجی در تِکیه

 vedārای، سِدهی و کلیمیان اصفهان. های زِفرهدر گویش murdune(. 144: 1383نک. آقاربیع، هنجن )
 . غیره وای، ویدوجایی های آذرانی، تِجرهدر گونه« ویار»

 bبه  w تحوّل.2-4-3
gōbjä «کی و ویدوجایی، و در گویش« فرنگیگوجه  در ویدوجی.« فرنگیگوجه» gobjeهای بَرز 

 شدگیملازی. 2-5
به واج  /h/تبدیل واج چاکنایی  (Luschützky, 2001: 510-524)تر ذکر کردیم لوشوتسکی که پیشچنان

شده نیز این فرایند های بررسیاست. در گویششمار آوردههای تقویت بهرا ازجمله گونه /x/ملازی 
 کنیم.ها اشاره میوکم وجود دارد. در اینجا به چند نمونه از آنبیش

 xبه  h تحوّل.2-5-1
soxb «ای. ظاهراا ابتدا واژۀ ای و طامههای نطنزی، کِشهدر گویش« صبحsobh  از طریق فرایند قلب

 /h/در ویدوجی( تبدیل شده و سپس واج  sōhbای و خورزوقی، و کیهدر طاری، تِ  sohb)قس  sohbبه 
ای که نان رویش پهن وسیلۀ چسباندن نان به تنور؛ وسیله» xošwobandiاست. بدل شده /x/به 
رایج است.  hošvâbandiصورت های کَمندانی و کوپایی این واژه بهدر جَرقویی، در گویش« کنندمی

kaxdun «های جَرقویی، قِهوی، کَمندانی، طاری و... . یشدر گو« کاهدانkaxgel «در « کاهگل
تماجی، در سایر گویش« سوراخ» xōlای، سِدهی، طاری و... . جَرقویی، زِفره های این در گویش ت 
 رایج است.« سوراخ» hūl, holهای آوایی متفاوتی مانند منطقه صورت
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 مشدّدسازی. 2-6
. در (Crystal, 2008: 206)جوار در یک تکواژ واحد واجی یکسان و هم عبارت است از توالی دو1تشدید

ی کنند. تشدید به دو گروه حقیقهایی را که در اصل مشدد نیستند، مشدد میمشددسازی، گویشوران واژه
که به  وجود آیدشود. گاه تشدید در محل اتصال دو تکواژ یا مرز دو کلمۀ مستقل بهو عارضی تقسیم می

که تشدید حقیقی معمولاا در این جایگاه کاربردی ندارد. در تشدید گویند؛ درحالید عارضی میآن تشدی
عارضی معمولاا از طریق فرایند همگونی دو واج متفاوت با یکدیگر، در مرز دو تکواژ یا در تکواژی واحد، 

« پسته»( و ʔassar« )از سر»شوند، مانند وجود آمدن همخوان مشدّد میشوند و سبب بهیکسان می
(pesse درواقع تشدید عارضی در روساخت وجود دارد و تشدید حقیقی در زیرساخت، مانند .)«پلّه» ،
هایی که در های یکسانی که در زیرساخت وجود دارند را تشدید حقیقی و توالیبنابراین، توالی«. سکّه»

: 1391ی، آبادکرد زعفرانلو و تاج.نک)نامندمیآیند را تشدید عارضی وجود میمرز دو تکواژ یا بر اثر همگونی به

131-132 .) 
های مشدد عارضی همگی حاصل فرایند همگونی و پربسامد هستند و های مرکزی واجدر گویش     

های مشدد است، اما واج ssبه  stدهند و بیشتر حاصل همگونی توالی میغالباا در مرز دو هجا روی
شود. در اینجا به هر دو نوع تشدید؛ یعنی حقیقی و عارضی اشاره ه میها دیدحقیقی هم در این گویش

ها در میان دو واکه روی دهد، تشدید حقیقی در این گویشهای زیر نشان میکه دادهکنیم. چنانمی
 cvcبه ساختار  cvهای غالباا دوهجایی هجای نخست از ساختار شود که در واژهدهد و سبب میمی

ها، مانند فارسی، فقط وجود یک همخوان در اقع ازآنجاکه ساختار هجایی این گویشتغییر یابد. درو
یابد. به تظاهر می cvصورت و هجای دوم به cvcصورت داند، هجای نخست بهابتدای هجا را مجاز می

 شود که ساختارشود و سبب میگونه از تشدید مشدد میعبارتی دیگر همخوان آغازی هجای دوم در این
های پیش از های زیر مشخص است واکهکه از دادهای پیش از آن از باز به بسته تغییر کند. چنانهج

 های کشیده بیشتر است.های مشدّد هم کوتاه و هم کشیده هستند، البته بسامد واکههمخوان
در  lesseهای ای، و با صورتای و طامههای طَرقی، کِشهدر گویش« لثه» lassaتشدید حقیقی: 

های طَرقی، طاری و در گویش« ماسه» mâssaدر گویش کلیمیان اصفهان.  leθθeخورزوقی و 
ای و های کِشهدر گویش« چوپان» čappunدر کَمندانی. « ماسه» mâsseای، و با صورت کِشه
تماجی.  čōppūnدر طَرقی،  čuppunهای ای، و با صورتطامه در نطنزی، کوپایی « آسان» âssonدر ت 
در « کیسۀ حمام» kisse-čerk، «کیسه» kisseای. در سِدهی، سَگزَوی و طامه âssunوی، و و قِهَ 

در گویش جَرقویی و « مژه» mežžeهای خورزوقی و قِهَوی. در گویش« قَسم» qassamخورزوقی. 

                                                 
1. gemination 
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mažže «در گویش قِهوَی، « مژهmeǰǰa «در گویش طَرقی. « مژهholle «های در گویش« حوله
در « ساطور» sâtturهای خورزوقی و سَگزَوی، در گویش« ساطور» sâttürای. زِفرهخورزوقی و 

در گویش جَرقویی. « داماد» zommâدر گویش کلیمیان اصفهان.  θâttirهای سِدهی و کوپایی، گویش
kallejang «های خورزوقی، سَگزَوی، کَمندانی و کلیمیان اصفهان. در گویش« خرچنگpessin 

در گویش طاری. « پسین، عصر» passinای، قِهَوی، های خورزوقی، زِفرهر گویشد« پسین، عصر»
resse «ای. در گویش زِفره« ریسمانlubbâ «در گویش جَرقویی. « روباهräppe «در « رَف، طاقچه
زواری.گویش  های آذرانی، ابوزیدآبادی، ا 

در گویش « روناس» runnâθقی، ای، کوپایی، نطنزی و طَردر زِفره« روناس» ronnâsتشدید عارضی: 
در مجاورت  /d/است و بعد از آنکه ابتدا واج  ru/onâsکلیمیان اصفهان. دراصل صورت اولیۀ این واژه 

/n/  افزوده شده و صورتru/ondâs (بهنک. بخش درج ) وجود آمده از طریق همگونی، توالی/nd/  به/nn/ 
رقی، خورزوقی، سِدهی، ویدوجی و ویدوجایی، های طَ در گویش« پستان» pessūňاست. تبدیل شده

« آستین» âssinاست. روی داده /ss/به  /st/در کَمندانی و جَرقویی که در نتیجۀ همگونی توالی  pessonو 
در جَرقویی، سَگزَوی، قِهَوی، « بیست» vissâدر سِدهی، « بیست» viss. غیره در کَمندانی، کوپایی، و

دستۀ )کلنگ/ » dasse. غیره در سَگزَوی، کَمندانی، خورزوقی و« ناستخوا» ossoxunکَمندانی. 
در گویش خورزوقی. « پرستو» pelessuk. غیرههای جَرقویی، کَمندانی، سِدهی و در گویش« بیل(

essekān «زواری و تِجرهدر گویش« استکان  ای.های ا 

 گیری. نایجه3

های مرکزی این د واجی تقویت و انواع آن در گویشها درخصوص فراینشده و تحلیل آنهای ارائهاز داده
های مذکور وجود ( از میان انواع فرایندهای واجی تقویت، این فرایندها در گویش1نتایج حاصل شد: 

شدگی و مشددسازی. رفتگی، درج، انسدادی شدگی، ناسوده به سایشی و انسدادی، ملازیدارد: واک
( 3رفتگی پربسامدترین گونۀ فرایند آوایی تقویت است. وایی واکهای مورد بررسی فرایند آ( در گویش2

های مورد مطالعه وجود دارد، اما درج همخوانی ای در گویشهر دو گونۀ فرایند درج همخوانی و واکه
دهد که فرایند تقویت در آغازۀ هجا بسامد شده نشان میهای بررسیبسامد بیشتری دارد. همچنین، داده

ه پایانۀ هجا دارد. البته در مواردی مانند درج، پایانۀ هجا نیز محل ظهور فرایند تقویت بیشتری نسبت ب
کننده در فرایند تقویت بسته به نوع این فرایند های شرکتشده، همخوانهای بررسیاست. در گویش

، f ،vی(؛ ناسوده به انسایشی و انسداد تحوّل)در  y ،wرفتگی(؛ )در واک b ،d ،g ،j ،vاند از عبارت
x ،š، j شدگی(؛ )در انسدادیh ،r ،g ،b ،d ،n ،y  در درج همخوان(؛(h شدگی(. )در ملازی 
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 مطالعهمورد هایگویش در تقویت واجی هایفرایند ظهور هایجایگاه و انواع

 تقویت فرایندهای انواع تقویت فرایند انواع ظهور هایجایگاه
  ه یا هجاآغاز واژ میان واژه پایان واژه یا هجا

b > p:  

(keprit 

«کبریت» ) 

d > t: 

(setr «سدر» ) 

 

b > p: 

(pēšqāb «بشقاب» ; 

sepūs «سبوس» ); 

d > t: 

(tel «دل، شکم» ; 

kaxton «کاهدان» ); 

g > k: 

(kōje «زگیل» ; qälkar 

«گرقلع» ); 

ǰ > č: 

(čuji «جوجه» ; xōrčīn 

«خورجین» ); 

v > f:  

(difâl «دیوار» ) 

 

 رفتگیواک

 رجد   
eždehār 

«اژدها» ; 

poxtar «فاخته»  

gǝrač «گچ» ; 

kerne «کنه»  

hōrmū «امرود» ; 

hašgembe « ،شکمبه
«معده  

 همخوان

sobahä «صبح»  atasa 

«عطسه» ; 

ketiri «کتری»  

  
 واکه

f > p: 

(lâhâp 

«لحاف» ; rap 

«رف، طاقچه» ); 

f > b:  

f > p: 

(benapš 

«بنفش»  

f > p: 

(pūtä «فوطه، لنگ» ; 

pokol «فکل، زلف» ); 

v > b: 

(tebile «طویله» ); 

v > p:  

 شدگیانسدادی
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(nesb «نصف» ; 

nāb «ناف» ); 

v > b: 

(dīb «دیو» ); 

 

x > q: 

(bāqsürä 

«پدرشوهر» ; 

matbeq 
«مطبخ» ); 

j > d:  

(tâdrizi 

«تاجریزی» ) 

(pāpāsīl «بواسیر» ); 

t > š:  

(tâš «شاش» ); 

x > q:  

(āqōr «آخور» ) 

 

y > č:  

(qečči 

«قیچی» ); 
w > b: 

(gōbjä 

«گوجه» ) 

 

 y > d: 

(mürdâna «موریانه» ; 

vedār «ویار» ) 

ناسوده به انسایشی و 
 انسدادی

 

 

 

 

 h > x: 

(soxb 

«صبح» ) 

h > x: 

(xošwobandi « وسیلۀ
«چسباندن نان به تنور ) 

 شدگیملازی

 تشدید   
 t > tt: 

(sâttur 

«ساطور» ); 

p > pp: 

(räppe « ،رف
«طاقچه ); 

b > bb: 

(lubbâ 

«روباه» ); 

 حقیقی 
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s > ss: 

(lassa «لثه» ; 

mâssa 

«ماسه» ); 

j > jj:  

(mejja 

«مژه» ); 

l > ll: 

(kallejang 

«خرچنگ» ); 

m > mm:  
(zommâ 

«داماد» ) 

st > ss: 

(viss «بیست» ) 

st > ss: 

(pesson 

«پستان» ; 

ossoxun 

«استخوان» ) 

  
 عارضی

 

هانوشتپی  
گفت  توانکنونی استان اصفهان می یهاای مکتوب موجود از گویش قدیم اصفهان با گویشهبا مقایسۀ داده -1

های لهجهاز دیگر برخی ای و های گزی، ســـدهی و میمهکه این گویش با گویش یهودیان اصـــفهان و گویش
یعنی  ؛دده شپایتخت برگزیعنوان اصفهان به  که است. ظاهراا از دوران صفویههایی داشتهاطراف اصفهان قرابت

تدریج رو به زوال رفت و خاموش از سدۀ یازدهم هجری، گویش قدیم اصفهان بر اثر نفوذ و رواج زبان فارسی به
 (.100: 1398تفضلی، نک. )شد

کوک برای گویش -2 به طبقهل  های مرکزی ایران را به بندی دیگری اســـت. او گویشهای مرکزی ایران قائل 
شمال غربی صلی ) شرقی( و دو گروه انتقالی )گویشچهار گروه ا شرقی، جنوب غربی، جنوب  شمال  های ، 

ــیۀ کویر و گویش ــیمحاش ــش گروه تقس ــتر دربارۀ این می های تفرش( و مجموعاا به ش کند )برای جزئیات بیش
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